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جــواد نوائیان رودســری – زندگانی زنده یاد 
ــذاب و خواندنی  شیخ احمد بهار، از هر نظر ج
است؛ هم به لطف توانمندی ها و سرِ نترسی که 
داشت و هم از منظر ناملایماتی که در اثر تقابل با 
دشمنان مردم بر سرش آمد؛ پسرعمه ملک الشعرا 
بهار، مؤسس چاپخانه خــراســان که جداعلای 
همین »مؤسسه شهرچاپ« حساب می شود، ناشر 
روزنامه های »بهار« و »چمن« و همچنین، سالنامه 
مشهور »خراسان« که اتفاقاً پدر مطبوعاتی همین 
روزنامه خراسان خودمان است، طی دوران عُمر 
68ساله اش آن قدر حوادث و اتفاقات از سر گذرانده 
ــا در ایــن مختصر ممکن نیست.  که آوردن آن ه
نیک مردی که به دلیل نسبت فامیلی با ملک الشعرا 
بهار، کمتر به چشم مورخان آمده است و حقش را 

آن گونه که باید و شاید ادا نکرده اند.

از »احمد« تا »داش غلوم«	 
شیخ احمد بهار در اسفندماه ســال 1268 در 
مشهد زاده شد، در خانواده ای تاجرپیشه؛ پدرش 
حاج شیخ محمدکاظم، رئیس اتحادیه بازرگانان 
شهر و پدربزرگش، عباسقلی خان از تجّار خوشنام 
مشهد بــود کــه در اواخـــر عمر، ساکن ایــن شهر 
شد. شیخ احمد در مدارس علمیه مشهد، مانند 
فاضل خان و خیراتخان درس خواند و برای تکمیل 

دانش، به تهران، نجف و کربلا سفر کرد. برخی از 
مورخان، شیخ احمد را مجتهد یا قریب به اجتهاد 
دانسته اند. او بنیان گذار »انجمن ادبی خراسان«، 
تاریخ  ادبــی  انجمن های  مشهورترین  از  یکی 
ایران بود؛ انجمنی که افرادی مانند ملک الشعرا 
بهار)پسردایی شیخ احمد(، بدیع الزمان فروزانفر، 
علی اکبر فیاض و امیرالشعرا نادری در آن فعالیت 
می کردند و مجله »دبستان«، ارگان این انجمن بود. 
شیخ احمد بهار در ادبیات و صناعات ادبی تبحّر 
فراوانی داشت و از شاگردان مبرّز ادیب نیشابوری 
محسوب می شد. او در اشعارش »احمد« تخلص 
می کرد، البته وقتی شعرهایی را به لهجه مشهدی 
می سرود، تخلصش »داش غلوم« بود. دیوان اشعار 
شیخ احمدبهار به زیور طبع آراسته شده و نشانه نبوغ 

شعری و توانمندی ادبی اوست.

پافشاری بر آرمان استعمارستیزی	 
شیخ احمد بهار، از همان عنفوان جوانی، اهل 
سیاست بود و با استعمار و استبداد سرِ سازش 
نداشت. 19 ساله بود که به همراهی پسردایی اش، 
ملک الشعرا بهار، در ســال 1287ش، اشعار و 
مطالب سیاسی خود را در روزنامه خراسان عهد 
مشروطه، چاپ می کرد. ثمره تجربیات شیخ احمد 
در روزنامه خراسان، اولًا، تأسیس چاپخانه)مطبعه( 
»خراسان« در سال 1292ش و ثانیاً راه انــدازی 
روزنــامــه »چمن« در ســال 1293ش در مشهد 
بود. این روزنامه را، یکی از عوامل اصلی بیداری 
خراسانیان و ایستادن آن ها در برابر فعالیت های 

استعماری دانسته اند. در آن زمــان، استعمار 
روس و انگلیس، طبق قــرارداد 1907 و قرارداد 
ــود تقسیم  را میان خ ــران  ایـ  ،1914 تکمیلی 
کرده بودند. سرمقاله های شیخ احمد در »چمن«، 
خشم استعمارگران را برانگیخت و باعث تعطیلی 
روزنامه در سال 1296ش شد. با این حال، او با 
کمک دوستانش، بلافاصله مجوز روزنامه »بهار« 
را گرفت و بعد از فــاش شــدن محتوای قــرارداد 
1919 وثوق الدوله که بر اساس آن و با طرح »لُرد 
کرزن«، ایران به مستعمره انگلیس تبدیل می شد، 
جنجالی  مقالات  سلسله  انتشار  با  شیخ احمد 
ــرزن چه می گوید؟« به افشاگری پرداخت و  »ک
چنان عرصه را بر استعمارگران تنگ کرد که آن ها، 
از قوام السلطنه، حاکم وقت خراسان، خواستند 
که روزنامه شیخ احمد بهار را توقیف و او را تبعید 
کند. به این ترتیب، شیخ احمد به تهران و از آن جا به 
عثمانی تبعید شد و حدود یک سال و نیم از زندگی 
خود را در غربت، با فقری جانکاه گذراند؛ او اواخر 
سال 1299، مخفیانه به تهران بازگشت و این بار، 
با واسطه پسردایی اش، رفقای جدیدی پیدا کرد 
که شهید مدرس، یکی از آن ها بود. این رفاقت، تا 
زمان شهادت آن مرحوم پایدار ماند و حتی بعد از 
تبعید شهید مدرس به خواف، شیخ احمد مخفیانه 

نیازهای او را تأمین می کرد.

همراهی با عشقی و کلنل پسیان	 
اوایل سال 1300ش بود که کلنل محمدتقی خان 
ــی خــراســان منصوب شد و  پسیان به عنوان وال

مأموریت یافت تا قوام السلطنه را تحت الحفظ به 
تهران بفرستند. شیخ احمد بهار از فرصت استفاده 
کرد و به مشهد بازگشت و دوبــاره، روزنامه »بهار« 
را انتشار داد. او در این روزنامه، باز هم دست به 
افشاگری زد و پرده از روابــط میان قوام السلطنه 
و انگلیسی ها برداشت. شیخ احمد به شدت از 
اقدامات اصلاحی کلنل حمایت می کرد و به همین 
دلیل، بعد از شهادت وی، بازداشت شد و مدتی را در 
بازداشتگاه گذراند. با آغاز نخست وزیری رضاخان 
و تسلط افــراد مورد اعتماد او در ایــالات مختلف، 
میرپنج خزاعی به عنوان فرمانده لشکر شرق وارد 
مشهد شد و از آن جا که شیخ احمد را مانعی بر سر 
راه اهداف رضاخان می دید، او را به عنوان تبعید 
راهی تهران کرد؛ اما شیخ احمد در تهران نیز بیکار 
ننشست و با میرزاده عشقی به همکاری پرداخت و 
برخی از مقالات تند و تیز روزنامه وی، یعنی »قرن 
بیستم« را به رشته تحریر درآورد. این رویه تا زمان 
ــردار سپه ادامــه  قتل عشقی به دســت عوامل س
داشت. شیخ احمد در سال 1302ش، به عنوان 
نماینده مــردم مشهد در پنجمین دوره مجلس 
شورای ملی انتخاب شد، اما با دخالت رضاخان، او 

را از ورود به مجلس محروم کردند.

حمایت از انقلاب 1920 عراق	 
شیخ احمد ناچار به مشهد بازگشت و کار چاپخانه 
ــاره  ــان« را توسعه داد و بــه انتشار دوب ــراس »خ
نشریات »بهار« و »چمن« دست زد. درست در 
همین زمان بود که ماجرای انقلاب 1920ش 
انقلابی علیه استعمار  افتاد؛  اتفاق  در عــراق 
انگلیس و ضد رژیم ملک فیصل که دست نشانده 
استعمارگران بود. در پی این قیام که پرچمداری 
ــزرگ عتبات برعهده داشتند،  ب را علمای  آن 
بریتانیایی ها  دست به بازداشت گسترده مراجع 
و تبعید آن ها به ایران زدند. این اقدام بی پاسخ 
نماند و شهر مشهد، کانون یکی از گسترده ترین 
اعــتــراضــات در تــاریــخ خــود شــد. در مــردادمــاه 
سال 1302، مردم مشهد با پیشوایی آیت ا... 
ــازاده، فرزند آخوند خراسانی،  سیدمحمد آقـ
دســت به تحصنی بــزرگ در مسجد گوهرشاد 
ــن تحصن بــا تــظــاهــرات گسترده در  ــد. ای زدنـ
بالاخیابان که با دعوت آیت ا... سیدحسین قمی 
به راه افتاد، تکمیل شد. نماینده فعال آیت ا... 
قمی در این راهپیمایی، شیخ احمد بهار بود. 
با تشویق او، همه روزنامه های آن موقع مشهد، 
دست به انتشار یک شماره فوق العاده و مشترک 
زدنــد و در آن به سیاست استعماری انگلیس 
و نیز، وابسته بــودن ملک فیصل، شاه عــراق به 
بریتانیا، شدیداً تاختند. شیخ احمد همزمان با 
این اتفاقات، به انتشار سالنامه خراسان پرداخت 
و نخستین سالنامه ها با اهتمام وی، در چاپخانه 

خراسان منتشر شد.

مخالفت با رضاشاه و آخرین تبعید	 
یکی از فرازهای مهم زندگی شیخ احمد بهار، 
رودررویی او با رضاشاه است؛ پس از آغاز سلطنت 
پهلوی اول در ســال 1304ش، شیخ احمد در 
زمره مخالفان جدی  وی قرار گرفت. اشعار به جا 
او،  مانده از شیخ احمد بهار نشان می دهد که 
ماهیت حکومت رضاشاه را وابسته به انگلیس 
می دانست:»آه از این سرباز پیر انگلیسی/این 
غلام سر به زیر انگلیسی/خواستم سال جلوسش 
را ز نــادر/نــادر آن خصم شهیر انگلیسی/سر ز 
قبر خــود بــرون آورد و گفتا/گشت ایرانی اسیر 
انگلیسی«. با این حال، بهار کوشید تا به صورت 
کــج دار و مریز، به فعالیت مطبوعاتی خود ادامه 
دهد. روزنامه بهار، در این ایام، با مدیریت وی و در 
چاپخانه خراسان منتشر می شد. شیخ احمد مطالب 
آن روزهای روزنامه بهار را »خیلی بی سر و صدا و 
عاری از هر فکر و نظر« توصیف می کند. دلیل این 
سکوت، وضعیت معیشتی خانواده شیخ احمد بود. 
اما رژیم پهلوی هنوز او را به عنوان یکی از مخالفان 
خود می شناخت. در پی قیام مسجد گوهرشاد، 
شیخ احمد به عنوان یکی از عوامل شکل گرفتن 
قیام، بازداشت شد؛ ظاهراً این اقدام به روابط نزدیک 
وی با آیــت ا... سیدحسین قمی ارتباط داشت. 
شیخ احمد به تهران تبعید و دوران رنج و عسرت 
وحشتناک وی و خانواده اش آغاز شد. ناچار چاپخانه 
خراسان را به پسرعموهایش، خانواده تهرانیان، 
فروخت و هر آن چه را داشت، خرج معاش عائله اش 
کرد؛ اما زندگی اقتصادی وی برای همیشه از هم 

گسیخت.

همسو با نهضت ملی شدن صنعت نفت	 
شیخ احمد بهار، بعد از شهریور 1320، تلاش 
نافرجامی برای انتشار دوباره روزنامه »بهار« داشت 
و حتی برای تأمین خرج زندگی، مدتی ریاست اداره 
مطبوعات نخست وزیری را پذیرفت. شیخ احمد بهار 
از مدافعان جدی و راسخ ملی شدن صنعت نفت 
بود. او در سال 1330ش، بعد از آغاز نخست وزیری 
دکتر مصدق، به عنوان مسئول دفتر وی منصوب 
شد و همزمان، با سرودن اشعار ضدانگلیسی، به 
حمایت از نهضت پرداخت. برخی محققان، اشعار 
شیخ احمد بهار را در ایران، با اشعار اقبال لاهوری 
در شبه قاره هند مقایسه کرده اند و به قول استادش، 
ادیب نیشابوری، اشعار شیخ احمد » با یک لشکر 
مجهز و مسلح برابر« بود؛ اما با کودتای 28 مرداد 
1332ش، شیخ احمد بهار نیز، بازداشت و از دفتر 
نخست وزیری اخراج شد. او بعدها، مدتی را در اداره 
نگارش وزارت فرهنگ به کار مشغول بود و سرانجام 
در 14 بهمن 1336، در بیمارستان بازرگانان 
تهران، دارفانی را وداع گفت. پیکر شیخ احمد بهار 
را، ظاهراً طبق وصیتش، در ابن بابویه شهر ری و 
کنار مزار شهدای واقعه 30 تیر 1331 دفن کردند.

به بهانه روز جهانی ماما

 عبور از عهد »قابلگی«
 به عصر »مامایی«

روز پنجم ماه می، یعنی امروز، به 
نام روز جهانی »ماما« نام گذاری گزارش  تاریخی

شده است . مامایی از آن مشاغلی 
محسوب می شود که قدمتش با دوران حیات 
بشر یکی است. از همان ادوار نخستین خلقت 
انسان، همیشه بانوانی باتجربه و توانمند وجود 
ــادران در هنگام وضع حمل  داشتند که به م
کمک کنند و ناجی مادر و فرزند باشند. این 
حرفه بسیار مهم، طی یکی دو قرن اخیر، مانند 
و  علمی  ســاخــتــار  دیــگــر،  مشاغل  از  خیلی 
آکادمیک یافت و اکنون، خانم هایی که قصد 
ماما شدن دارند، باید در این رشته، تحصیلات 
دانشگاهی داشته باشند. به بهانه روز جهانی 
ماما و برای ادای احترام به این قشر زحمتکش، 
بدنیست مــروری بر تاریخچه حرفه مامایی، 
ــران  ــ ــه بـــه صــــورت آکـــادمـــیـــک، در ای ــت ــب ال
داشته باشیم. حدود 103 سال قبل، در سال 
وزیر  هجدهمین  نصیرالملک،  1298ش، 
ــران، دســـتـــور تأسیس  ــ ــ مـــعـــارف تـــاریـــخ ای
دارالمعلّمات را صادر و در کنار آن مقرر کرد که 
10 نفر از شاگردان این مدرسه، با حضور در 
بیمارستان زنان، برای فراگیری فن مامایی، 
آمــوزش ببینند. تا پیش از این تاریخ، ماما به 
ــروزی آن در ایــران وجــود نداشت و  معنای ام
وظایف این صنف را، قابله های تجربی انجام 
می دادند. فعالیت های مؤثر این 10 نفر، زمینه 
را برای تداوم آموزش مامایی در ایران فراهم 
کرد. در سال 1308ش، مدرسه قابلگی به 
تهران  زنــان  بیمارستان  عنوان زیرمجموعه 
تأسیس شد که به دانشجویان این رشته، مدرک 
لیسانس می داد. بعدها و با تأسیس دانشکده 
پزشکی دانشگاه تهران، این رشته در کنار 
پرستاری مورد توجه قرار گرفت و از این زمان، 
تا سال 1374ش، به مدت بیش از 60 سال، 
ــای مــامــایــی در دانــشــکــده هــای  ــوزش هـ آمـ
»پرستاری و مامایی« ارائه می شد؛ هرچند که 
1323ش با تأسیس  صنف ماماها از ســال 
کانون مامایی و بعد از آن، با تأسیس انجمن 
ماماهای ایران، استقلال حرفه ای خود را حفظ 
کرد. در سال 1362ش، با تأسیس مدرسه 
عالی مامایی، ساختارهای آموزشی این رشته، 
استقلال بیشتری یافت و درنهایت در سال 
1374ش، از دفــتــر پــرســتــاری در وزارت 

بهداشت و درمان، جدا و مستقل شد.

 عجایب زندگی بنیان گذار چاپخانه 
روزنامه خراسان 

مرحوم شیخ احمد بهار در سال 1292 خورشیدی چاپخانه خراسان 
 را بنیان نهاد، در مبارزه با استعمار انگلیس نقش محوری داشت
 به دلیل مخالفت با رضاشاه به تبعید فرستاده شد و در جریان 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، رئیس دفتر دکتر مصدق بود 


